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  (18   ) 

 من الواح زین المقربین( )

 ام ن ی بنام دوست ب 

م بذکر مالک  ای ا  هشی  همانشآء الله  ه شد دیمسطور مذکور آمد و شن  آنچه   کتابت لدی الوجه حاضر

 ح ید صحکه بملوک خطاب ش  لکیمنزله در ه  هیسؤال شده بود از آ  آنچهو    دیانام مشغول باش

ناآنست  هم شدکه  نشده  ای  کلمه  زل  ق  ترک  اعلحرکت  درلم  مختلفه   نیدایم  ی  باطوار  الواح 

موسوم است بسهل ممتنع و در مقامی   نایب  نی از نازل اجی در مقامی مطلب با  ودش یمشاهده م

اذا   افصح است   نیشده و ا  ت مذکوره باختصار ذکر ایلذا در سوره ملوک آ  نیمقام  نیب  ما  جمع

اگر گفته شود بچه    ست نیآن اعنی  که م  نیدوا الددجیم ارادوا ان  رم حبسوه قالوا انهج  یبا  لیق

نایجرم و عص نموده  ر ین  را حبس  انیگو  دیاامکان  اراده  نید  دنموده  قوم  که  تجد  نیاند   دیرا 

ه نزد شما چرا دیاوست پسندو    دیانموده  رایرا اخت  میاگر قد  از مصدر اعلی جواب نازل  دنینما

هو    میود قل لو کان القدشیم  نینر است که چقل مقد  هیآ  نیل ادر او   دیبل را ترک نمودق  عیشرا

ظهور    مقام  نیاود لذا ذکر نشد و  شیرحمن معنی قل مفهوم م  نایو چون از ب  المختار الی آخر

 دی ی مذکور داشتاخر  هیدر آ  آنچه ست و  حیترک نداشته و صح  هیآ  نیباری ا  کمال فصاحتست 

تعالی بودهم  اطلع  قوله  الانقطاع  افق  ا  ن  آن یو  از  لوح    هیکه  در  نمودمنزله  سؤال   ن یا  دیپاپا 

تون أیس  نیری ثک  و اقول لکم ان  دیرمافیدر مقامی م  ست که ذکر شدهنیات کلمات احیعبارات تلو

ا ت و ام مواقوب فی ملکوت السعیاسحق و    و  میه اکئون مع ابرتیالمشارق و المغارب و    من

و در مقام   الاسنان  ری ون البکآء و صرکیهناک    ةیالخارج  لمةالظرحون الی  طیبنو الملکوت ف

کانت   اعمالهم  ر لانولمة اکثر من الناس الظالن  ور قد جآء الی العالم و احب الن  ان   ر مذکورگید

ا من ام  خ اعماله وتوب  ور لئلاتی الی النأیور و لا  غض النبیات  ئیمل السعیمن    کل  ة لانری شر

  انتهی  معمولةبالله هار لکی تظهر اعماله انوبل الی النقیف  عل الحقفی

 

د فقاز  تلوو  مذکوره  آایب  حیره  در  اسمآء  مالک  م  هین  معلوم  بعضشیمنزله  بود  در  ایی  نات 

ف ما سطر  و  قبل  بکتب  راجعست  الواح  از  ا  اهیبعضی  ملایا  نیدر  برای  از  ت م مخصوص 

و   نازل  الواحی  اد  آنچهزردشت  کتب  تاشیر  م  ان  بود  مستور  ما  امروز  تا  لکن  و  آمد  ذکور 

   لع نخواهد شدت مطایمنزل آ ات کلمات حیوعندهم معلوم نشود احدی بر تل

 

 نیذاهل البهآء ال  ان  فاعلم  لاع بعضها علی بعض بعد صعودهامن الارواح و اط  ا ما سئلت و ام

صدون و قی ون وریطیالسون و جی انسون وؤیاشرون و  عیة الحمرآء اولئک  نیفوا علی الساستقر

کاذلک قضای  العاارفون اظرون و همنلعون و هم الهم هم المطهم نفس واحدة الا انکان  دونعصی

لع و با هم ر مطگیدکیکل از احوال    ساکنند  هیه الهنیاهل بها که در سف  میحک  میلدن عل  الامر من
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درجاه کیه در  کینفوسا  ت ان و اعمال نفوس اساقیبا  منوط  مقام  نیا  مأنوس و مصاحب و معاشر

نفاوس  نیاه در تحات اکیر و نفوساگیدکیو درائج و مقامات  ت ایفیت و کاید از کملعنواقفند مط

عناد  ب ینصا لکال بنادایلاع ناز خاود اطا هیاو مقامات نفاوس عال ه بر مراتب کما هو حق  واقعند

 المقتادر   الملاکه الای ان طاار روحاه الای الله و استقام فی حباه الی اللهتوج  طوبی لنفس  کرب

و   وحاو ننی  نهم وفاات عا  رفاون مااعیالاحتضار    نیار لعمری حاح کفا اروو ام  میحالغفور الر

بعد از  بسی معلوم و واضحست که کل نیا عون و کذلک بعد خروج ارواحهم من ابدانهمضرتی

 نیحاق را در آن حا  قسم بآفتاب افق اقتدار که اهل  لع بافعال و اعمال خود خواهند شدموت مط

اضاطراب و   اصاحاب ضالال را خاو  و  نینادست دهد که ذکار آن ممکان ناه و همچ  فرحی

 دیاانرا از  میباقی ا  فیلط  قیه رحکیوست حال نفسکین  ر نهه فوق آن متصوک  دینماوحشتی رو  

مختصار در  نیالذا ا جواب شد  چون از قبل وعده  دین گرفت و آشامایو الطا  مالک اد  ت یعنا

نموده نازل و   رعد را منع  ت یص  صوت و  نیح غافلایصمرتفعست و    نیه ضوضآء مفترکینیح

اصلی  هیقبل  ت ایآبعضی رو  هر منه باشندظی  هی ناظر بظهور و ماای الاحب  دیم باویال  ارسال شد

اند اکثر آن بهوای نفس اند و در کتب ذکر نمودهادراک کرده  هم ملل قبل  آنچهنداشته و ندارد و  

 ت کلماات لایتاأو  در دست ناس موجود است از معانی و  آنچهکه    دیانموده  مشاهده  آنچهبوده چن

 قیبعد از خرق حجاب بعضی معلوم و واضاح شاد و تصاد  آنچهبوده چن  حق  ریغاکثری ب  هیاله

الهی قلب و   ایاگر احبآنکه  مقصود    را ادراک ننموده بودند  هیاز کلمات اله  ای  نمودند که کلمه

ن عناده و ماا ظهار ما  ه بمطلاع اماربتماام توجا  د ونیاند طاهر نماهدیاز قبل شن  آنچهسمع را از  

نازله قلم اعلی دوسات نداشاته و   یایی وارده و قضاایبلا  نیمع ا  بوده   احب الله  ناظر شوند عند

کلماه ماانع اسات از نیچاه کاه نفحاه ا  مویان القمیالمها   اناااله الالا  ه  ان  طق بالحقنی ما  الا  ندارد

تاا بعاد بر احزان خواهاد باود    نیغول شود معت کلمات قبل مشلایبتأو  و لکن اگر  ورود احزان

 ر منکب  نیاکرقدر اکتفا رفت احمد و کن من الشنیال باح  دیو وقت چه اقتضا نما  ا چه خواهدخد

 نیالعالم رب  و الحمد لله نیه و جعلهم من الفآئز لحبهم اللهاختص نیذآئی القبلی احب


